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A 

1. Accumulate:  انباشتن، تجمع، اندوختن، به مرور زمان

 افزایش یافتن
2. Adapt (V.) /ədæpt/:  ،سازگار شدن، همخوان شدن

تغییر برای متناسب شدن با یک موقعیت یا محیط، وفق دادن، 

 اقتباس کردن
3. Adopt (V.) /ədɑːpt/: به قبول کردن چیزی ،

 سرپرستی گرفتن، اتخاذ کردن، تصویب کردن، گرفتن
4. Adept (adj) /ədept/:  کار دشوار کیماهر در انجام ،

 فرد ماهر
5. Airborne: به وسیله هوا انتقال یافته 
6. Algae: جلبک 
7. Amphibian: دوزیست 
8. Antarctic: قطب جنوب 
9. Aquatic: آبزی 
10.  Arctic:  شمال، بسیار سردقطب  
11.  Array: کالکشن، مجموعه، چیدمان، صف، نظم 
12.  Aspect: یک بخش یا ویژگی 

13.  Atop:  دربالا، بالا، به طرف بالا  

B 

1. Bank (n.): کنار، لب، ساحل 
2. Barrier: sth that blocks or separates  ،مانع

، سد جدا کننده  

3. Basin: حوزه رودخانه 
4. Beneath: (adv)  زیر، پایین (under, below) 
5. Biodiversity: گوناگونی زیستی 
6. Breed: (reproduce)   وردنآ، بارپروردن

 

C 

13. Canopy: سایبان، پوشش چتر مانند 

C 

1. Canopy: سایبان، پوشش چتر مانند 
2. Clay (n.): خاك رس، رس 
3. Chariot: ارابه 
4. Concentration: A large amount of sth in the 

same place تمرکز، تغلیظ، جمع شدگی 
1. Conduct: 1.2 رسانش، هدایت. ، اجرا کردن هدایت کردن   
5. Conserve: محافظت کردن 
6. Continent: قاره 
7. Contribute: 1. کمک  .3 شرکت کردن .2  موجب شدن

همکاری کردن در چیزی ،کردن  
8. Contributor: شرکت کننده 
9. Coping mechanism: مکانیزم تطبیق با استرس 
10. Crate: صندوق، جعبه 
11. Creak:  غاژ، جیر جیر، شکوه و شکایتغاژ  
12. Cue: سرنخ  

D 

1. Defense (n.): دفاع، پدافند  
2. Defend (v.): دفاع کردن 
3. Defender (n.): مدافع 
4. Deforestation: جنگل زدایی 
5. Depletion: کاهش، تقلیل، تهی سازی 
6. Deteriorate: خراب شدن، کیفیت از دست دادن 
7. Dilute: رقیق کردن 
8. Discharge: 1.  دادن، بیرون فرستادن بیرون مرخص  .2 

 شدن از بیمارستان
9. Disrupt: مختل کردن، به هم زدن 
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10. Diurnal: فعالیت دارند روز جانورانی که درز، روزانه، مربوط به رو  
11. Diverse: متنوع، متعدد، گوناگون، مختلف 
12. Drip: چکه کردن 
13. Dune: ریگ روان، تپه شنی 

E 

1. Elevation: بلندی 
2. Entry (n.): دخول، مدخل، ورود 

3. Emission: پخش، نشر گازهای گلخانه ای 
4. Emit: بیرون دادن، ساطع کردن 
5. Erode: ساییده شدن، فرسایش یافتن 
6. Erosion: (n) فرسایش، تحلیل، سایش 
7. Evaporation: تبخیر 
8. Evolve:  تکامل یافتن، تحول 
9. Extend: توسعه دادن، عمومیت دادن 
10. Extent (n.): وسعت، پهنا، حد 

11. Extensive: وسیع، بزرگ، پهناور، دامنه دار 
12. Extreme:  ،غیرعادی، بسیار، بالاترین درجهحد نهایی ،

 نامتعارف

F 

1. Facilitate: تسهیل کردن 
2. Fascinate (v.): شیدا کردنکردن مجذوب ،  
3. Fell: بریدن و انداختن، قطع کردن، به زمین انداختن 
4. Feat:  شاهکار 
5. Fringe: حاشیه لبه 
6. Furrow: شیار 

G 

1. Gland: غده 
2. Grouse: )باقرقره )نوعی پرنده 

H 

1. Habitat: بوم، جای اصلی، زیستگاه، محل سکونت 

2. Head: عازم شدن  

3. Hemisphere: نیم کره 

I 

1. Imperative: ضرورت، حتمی، الزام آور 
2. Infertile: غیرحاصلخیز 
3. Inhibit: ممنوع کردن، بازداشتن 
4. Innate: ذاتی  

5. Intact: سالم، دست نخورده، بیعیب   
6. Integrity: یکپارچگی 
7. Intercept:  کردن، جلوگیری کردن، جلوی قطع کردن، جدا

 کسی را گرفتن

L 

1. Latitude (n.): آزادی عملعرض جغرافیائى ،  

2. Lessen (v.): تقلیل یافتن، کمتر شدن 

3. Loss (v.): شدن از دست دادن ، گم کردن ، متحمل زیان  

4. Loss (n.): ضرر، خسارت 
5. Logging (n.): قطع درخت و الوار سازی 
6. Low countries: غربی اروپا، دشت سرزمین های شمال  
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M 

1. Mammal: پستاندار 
2. Mechanism:  ،ساز و رفتار برای برخورد در شرایط سخت

مکانیسم کار،  
3. Mountain range: رشته کوه 

4. Myriad: بسیار، فراوان، بی شمار  

N 

1. Needlelike leaves:  برگهای سوزنی 

2. Niche: A position or place that is very suitable 

خوب تیموقع  

3. Nocturnal:  ،فعال در شبوابسته به شب، شبانه، شبانگاهی  
4. Nutrient:  مغذیماده  

O 

1. Oases: واحه، آبادی میان کویر 
2. Obliterate: محو کردن، نابود کردن 
3. Obscure: تیره، تاریک، مبهم، نامفهوم 
4. Off the trail: دور از خط، دور از مسیر، خارج از مسیر 
5. Optimal: Most favorable بهینه، مطلوب 

P 

4. Photosynthesis: فتوسنتز 

5. Poplar: صنوبر  ، سپیدار، درختتبریزی درخت  

6. Pollutant: آلوده کننده 
7. Pore:  سوراخ ریز، منفذ، روزنه 
8. Porous: نفوذپذیر، پر منفذ، متخلخل 
9. Prefix: پیشوند 

1. Primarily: عمدتاً، اساساً، بیشتر 
2. Principal: عمدتاً، اصلی، عمده 
3. Prolific: بارور، حاصلخیز، فراوان، تولید زیاد از یک چیز 

R 

1. Regulate: To control تنظیم کردن، کنترل کردن 
2. Residue: باقی مانده، پس ماند، فضولات 
3. Resilient: ارتجاعی، منعطف، سرسخت 
4. Restrict:  محدود، ممنوعه، منع 
5. Route: مسیر 
6. Run-off: آب، جریان، جریان آب حاصل از بارندگی روان  

S 

1. Saline: شور 
2. Sanctuary: پناهگاه، منطقه حفاظت شده 
3. Scorching: سوزان، داغ 

4. Seacoast: ساحل دریا  

5. Sedimentation: نشینی، رسوب سازیلایه گذاری، ته  
6. Shifting: بی ثبات 
7. Ship (v.): )فرستادن ، حمل کردن )باکشتی  

8. Shrub:  زار، درختچهبوته، بوته  
9. Situate: جا گرفتن 
10. Span: 1. To cross پل زدن روی رودخانه، پوشش 

 محدوده.2
11. Sparse: پراکنده، تنک، کم 
12. Spiny: پوشیده شده از خارهای زیاد 
13. Spread out: گسترش یافتن، پخش شدن 
14. Stabilize: ثابت شدن، تثبیت کردن، پایاسازی 
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15. Stem: 1. to come from, originate  ،پایه، اصلریشه 2. 

 ساقه، تنه
16. Stomata: منفذ تنفسی 
17. Stray:  گمشدن، پراکنده شدن، منحرف شدن 
18. Stream banks: دیواره کنار آب 
19. Stressor: فشارآورنده 
20. Supply: تهیه کردن، تولید کردن، عرضه داشتن 
21. Survival: بقاء 

22. Swath: نواره، قطعه، راه باریک 
23. Swing: 1. بزرگیک اتفاق یا تغییر  .2  نوسان  

T 

1. Tamarisk: درخت گز 
2. Tern: پرستوی دریایی 
3. Terrestrial: (Living on the Land)  ،زمینی، خاکی 
4. Thrive: پیشرفت کردن، رشد کردن، رونق یافتن 
5. Throughout: سراسر 
6. Top soil: خاك سطحی 
7. Toxic: زهری، سمی، ناشی از زهر اگینی، زهراگین 

8. Tract: A piece of land   ،قوارهقطعه  
9. Trans equatorial: فرا استوایی 
10. Transitional:  انتقالی، حرکت کردن، گذری، مربوط به

 تغییر از یک شکل به شکل دیگر
11. Tropical (adj.):   گرمسیرى، منطقه استوایى 

 

U 

1. Undertake: به عهده گرفتن، متقبل شدن  

2. Unerringly: اشتباه نشدنی، خطاناپذیر  

3. Untold: بی حساب 

V 

1. Vegetation: گیاه، زندگی گیاهی، پوشش گیاهی   
2. Via: از راه، از طریق، میان راه، توسط، بوسیله  

W 

1. Wear away: ساییده شدن، ساییدن 
2. Windshield: شیشه جلوی اتومبیل 
3. Windswept: باد زده، بر باد رفته 
4. Wispy: کوچک، باریک 
5. Worldwide: جهانی 
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A 

1. Acknowledge: پذیرفتن ،تصدیق کردن 
2. Adequate: کافی ، بسنده ، بس 
3. Admit: پذیرش، ورود 
4. Anticipate: پیش بینی کردن 
5. Appear to be: به نظر می رسد که 

C 

1. Chariot: ارابه 

2. Chunk: تکه خیلی بزرگ 
3. Coliseum: سالن بزرگ، استادیوم بزرگ 
4. Compensate: To make up for, Balance out 

 جبران کردن، تعدیل کردن
5. Coordinate: 1. 2هماهنگی، سازماندهی، متناسب کردن. 

 مختصات
6. Crucial: حیاتی، بسیار مهم 

D 

1. Deliberately: ًعمدا 

2. Do well: موفق شدن 

E 

1. Embrace:  پذیرفتن، شامل بودن، دراغوش گرفتن، در بر

کردن ، بغلگرفتن  
2. Enjoy:  برخوردار بودن یا شدن از، لذت بردن 
3. Enterprise: یاقتصاد لاتی, تشکیگذار هیسرما  
4. Eventually: سرانجام، عاقبت 

5. Exotic:  ،بیگانهعجیب و غریب، خارجی  
6. Expend: خرج کردن، مصرف کردن 

F 

1. Footwork: کارپایی، استفاده از پا، رفت وامد، پادوی  

G 

1. Grandeur: شکوه 

I 

1. Impulse: ناگهانی هوس، انگیزه  
2. Indiscernibly: به طور غیر قابل مشاهده 
3. Indistinct: مبهم 
4. Industrious: کوشا 
5. Innovative: ابتکاری، نو، ابداعی 
6. Intense: زیاد، سخت، شدید، قوی، مشتاقانه  
7. Interfere: دخالت کردن 

J 

1. Jester: دار، ملیجک خودمون(دلقک دربار )کلاه زنگوله  
2. Juggler: شعبده باز 

K 

1. Keeping track of:  پیگیری کردن  

L 

1. Leisure: فراغت 

M 

1. Maneuver (BrE: Manoeuver):  حرکت دادن یا

، مانورحرکت کردن  

2. Marble: مرمر 
3. Medieval: قرون وسطایی 
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4. Marble: مرمر 
5. Medieval: قرون وسطایی 
6. Merely: (=only) فقط، صرفا، محضا 

7. Millennia: هزاره، هزاران سال 
8. Mime: نمایش خنده دار، لال بازی 
9. Monarch:  پادشاه، ملکه 

O 

1. Overwhelming: عظیم، خیلی بزرگ 
2. Outlying (Outlie):  افتاده، دور از مرکز، پرتدور  

P 

1. Parade:  رژه، سان 
2. Passive: Not active غیرفعال 
3. Pastime: سرگرمی، تفریح، ورزش، کارِ وقت گذران 
4. Peripheral: پیرامونی، خارجی، ثانوی 
5. Popularity: عمومیت داشتن، رایج بودن  

6. Portable: قابل حمل 
7. Pursue: دنبال کردن، اتخاذکردن 
8. Put on: 1. 2 وانمود کردن. اجرا کردن  3. پوشیدن، تن کردن    

 )وزن( اضافه کردن .4

R 

1. Racetrack: مسیر مسابقه، زمین مسابقه 
2. Range: وسعت، دامنه، محدوده 
3. Rejuvenate: احیا کردن، تازه کردن 
4. Remnant: بقیه، پس مانده 
5. Remove: To take away دور کردن 
6. Renovation: نوسازی 

S 

1. Slapstick:  نمایش خنده دار با شوخی و سر و صدا، نمایش

 کمدی وابسته به دست و پا چلفتی بودن
2. Somewhat: قدری، تا حدی 
3. Sort out: مرتب کردن، رسیدگی کردن 
4. Spectator: تماشاچی 
5. Stimuli [P] (Stimulus [S]): محرك، مشوق 
6. Stumble:  ،لغزیدن، سکندری خوردن، سهو کردن

بهبرخوردنی ، اتفاقداشتن، لکنتتلوتلوخوردن  

7. Stunt: شیرین کاری، بدل کاری 
8.  Survivor: باقیمانده، بازمانده 

T 

1. Tolerate: تحمل کردن، طاقت داشتن 
2. Trace: اثر، نشانه 
3. Tracking:  پیگیری ، بررسی ، پیگیری چگونگی پیشرفت

  پروژه

4. Tune: تنظیم کردن 
5. Tune in: 1. Make more aware وی)راد .2 آگاه کردن 

کردن زانیموج بخصوص( م ای ستگاهیا ی( گرفتن، )روونیزیو تلو  

U 

1. Up close: Very close ، از فاصله نزدیک 

V 

1. Variation:  اختلاف، دگرگونی، تغییر، ناپایداری، بی

 ثباتی،تغییرپذیری، وابسته بهتغییر و گوناگونی

2. Venue: محل دادرسی، محل رخداد 
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A 
1. Accelerate: شتاب دادن 

2. Appeal: 1. To be of interest تیجذاب  درخواست .2 

B 

1. Backed by: To support حمایت شده توسط 
2. Blow out: ترکیدن، پنجرشدن، پنچری، منفجر شدن، انفجار 

C 

1. Cargo: بار، محموله 
2. Cast: انداختن نور روی چیزی 
3. Centerpiece: مهمنرین ویژگی، ویژگی اصلی 

4. Chug (v.): (of a vehicle or boat) Move slowly 

making regular muffled explosive sounds, as of 

an engine running slowly. 

5. Chug (n.): صدای موتور قطار یا کشتی 

6. Classify: دسته بندی کردن 

7. Clog:  مسدود شدن، پر شدن به حدی که حرکت ممکن

 نباشد

8. Combustion: احتراق، اشتعال 
9. Convenient: راحت، بی دردسر، مناسب 

10. Conventional: :  Normal, Traditional  ،معمول

 مرسوم

11. Cruising speed: بهترین سرعت 

D 

1. Delicate: Easily hurt or broke ظریف 
2. Dependable: قابل اطمینان 
3. Destruction: ویرانی، خرابی 

4. Diameter: )قطر )دایره 
5. Division: بخش، قسمت 
6. Drawback: اشکال، مانع، ضرر 

E 

1. Efficient: Able to work without waste 
2. Emit: بیرون دادن، خارج کردن، بیرون ریختن 

3. Equip: مجهز کردن 
4. Exhaust: 1. به شدت خسته کردن .2 اگزوز 
5. Expressway: تندراه، شاهراه مخصوص وسایل سریع السیر 
6. Extinguish: خاموش کردن، از بین بردن 

F 

1. Flair: Elegant style ،استعداد ذاتی زیبایی، شکوه  
2. Freight: بار، باربری 
3. Fume: دود، بخار 

G 

1. Grate: 1. 2 شبکه. یهنآ یها لهیم  خاری  .4 رنده کردن .3 

  تو دیواری، بخاری پنجره ای

H 
1. Hamper: مانع شدن، دشوار کردن 
2. Have far appealed:  تا حد زیادی مورد توجه قرار

  گرفته است

3. Headlamp: 1. (هینقل لهیچراغ جلو )وس .2 نورافکن  

4. Headquarter:  قرارگاه، دفتر مرکزی رئیس ارتش، مرکز

 فرماندهی
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I 

1. Imprint: اثر، مهر زدن، نشاندن، گذراندن 

2. Incentive:  کارانگیزه، پاداش، دلیل انجام  

3. Initial: First, Beginning نخستین 

4. Intense: Very strong قوی، شدید 
5. Intrinsic: پایه، اساسی، ذاتی، طبیعی، باطنی 

K 

1. Knot: گره، برآمدگی 

L 

1. Limelight: چراغ صحنه تئاتر 

M 

1. Markedly: قابل توجه، برجسته، محسوس 

2. Monetary: مربوط به پول، پولی 

3. Mural: نقاشی دیواری، دیوار نما 

O 

1. Operation: عملیات، عمل ، عملکرد 

P 

1. Pile: 1.2 توده، مقدار زیاد، کپه. ستون، پایه   
2. Pine: کاج 
3. Platform car: واگن بی لبه 
4. Plodding: کند، آهسته 

5. Populace: توده مردم 

R 

1. Reserve: ذخیره، رزرو 

2. Rival: رقیب 

3. Roll-off: کشتی حمل خودرو  

4. Roll off: To be made or print in a factory 

 بیرون آمدن از خط تولید و مونتاژ

5. Rugged: Strong, Able to stand rough 

treatment  محکم، قوی، بادوام  

S 

1. Sharp division: Disjunction انفصال, Separation 

 جدایی

2. Short-range: نزدیک برد، کوتاه برد، کوتاه مدت 

3. Showcase: ویترین 

4. Sprawl: An area of spreading growth  گسترش

 یافتن، پخش کردن

5. Spring up: Appear ظاهر شدن 

6. Stop-and-go traffic: Heavy traffic 

7. Statuary:  ،مجسمه سازی، مجسمه ساز، هیکل تراشی

 تندیسی
8. Stringent: Strict, Firm دقیق، سخت 
9. Suburban: برون شهری، حومه شهر 

T 

1. Take for granted: Not appreciate  قدر ندانستن

دانستن خود حقداشتن،  جای,  انتظار بیاز کس  

2. Thus: به این ترتیب 

3. Tricky: Difficult 
4. Tube: لوله 

V 

1. Vent: بیرون دادن،خالی کردن، مخرج، منفذ، دریچه 

2. Vulnerable: آسیبپذیر، بیدفاع 

W 
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V 

3. Vent: بیرون دادن،خالی کردن، مخرج، منفذ، دریچه 

4. Vulnerable: آسیبپذیر، بیدفاع 

W 

Wane: افول، کم و کاستی 
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A 

1. Accompaniment (n): همراهی، مشایعت 
2. Accompany: کردن، همزمان رخ  همراهی کردن، توأم

 دادن
3. Affair: امور، کارها 
4. Along with: همراه با 
5. Alter:  میز یا وسیله ای مشابه برای مراسم مذهبی 
6. Anklet: پابند 
7. Astronomy: ستاره شناسی 
8. Attribute: 1. اعتبار دادن، نسبت دادن   2. منشأ چیزی  

  دانستن

B 

1. Bark: 1. درخت پوست  واق واق سگ .2 

C 

1. Carve: حک کردن، تراشیدن، کنده کاری کردن 

2. Chant: آهنگ خواندن، سرود 
3. Community: اجتماع، انجمن 
4. Concrete: 1. ، ملموسواقعی  بتن.2 
5. Conquest: فتح، تصرفتسخیر ،  
6. Considerably: Noticeably به طور قابل توجهی 
7. Corporeal: جسمانی، مادی 
8. Credit: نسبت دادن، اعتبار دادن 
9. Culminate: 1. End with, To result به .2 منجر شدن

 حداکثر و اوج رسیدن
10. Cuneiform: خط میخی 

 

D 

1. Deed: 1.سند.2 عمل، کار 
2. Discourage:  تلاش برای جلوگیری یا قطع چیزی، دلسرد

 کردن
3. Downtrodden: احترام شده زیردست ستمدیده و بی

 توسط افراد قدرتمند و بالاتر

E 

1. Effectively: Well, Successfully  به طور موثر به

رگذاریصورت تاث  
2. Elaborate: دارای جزئیات 
3. Emerge: 1. to appear 2 ظاهر شدن، پدیدار شدن. 

Develop ایجاد کردن 
4. Encompass: To include شامل شدن 
5. Energetic: فعال، دارای انرژی 
6. Establish: تأسیس کردن 
7. Evoke: خاطره ای را زنده کردن، یادآوری کردن 
8. Excavation: حفاری، خاکبرداری، کاوش 

F 

1. Fine-tune-art: هنر زیبا، هنرهای زیبا 
2. Floral: مربوط به گل، گلدار 
3. Frail (adj.): سست، ضعیف 
4. Frailty (n.): سستی، نحیفی، ضعف 
5. Function: To perform well عملکرد 

G 

1. Garland: تاج گل، ریسه گل، حلقه گل 
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2. Gesture: حرکتی برای بیان احساس یا ایده 
3. Graceful: 1.موزون حرکت کردن.2 برازنده 
4. Grain: غلات 

H 

1. Humorous: سرگرم کننده، طنز 

I 

1. Illiteracy: (n) بیسوادی 
2. Illiterate: (adj) بیسواد 
3. Illusion: واقعی نشان دادن، اثر نادرست، توهم، حیله 
4. Impressing: Make a mark or design on an 

object using a stamp or seal (مهر) چاپ کردن 
5. Inscribe: نوشتن، حکاکی کردن، نقش کردن 

L 

1. Largely: تا حد زیادی 
2. Literacy: (n)  سواد 
3. Literate: (adj) باسواد 
4. Literal: Following the exact meaning تحت الفظی 
5. Livestock: دام 

M 

1. Merge: ادغام 
2. Mesopotamia: بین النهرین 
3. Most likely:  ،ادیبه احتمال زمحتمل  
4. Most notably: قابل توجه ترین 

 

O 

1. Opposition: Difficulty, Conflict تیمخالفت , ضد  ,

 تضاد
2. Oracle: سروش، الهام الهی، وحی، پیشگویی 
3. Originally: در اصل 
4. Originating: سرچشمه 
5. Ownership: مالکیت 

P 

1. Portray: 1.توصیف کردن.3 مجسم کردن.2 تصویر کشیدن 

 عمل کردن.4
2. Possession: تصرف، دارایی، مالکیت، ثروت 
3. Prominent: Important, Major 
4. Prop: وسیله ای که توسط بازیگر استفاده می شود 

R 

1. Reed: نی 
2. Reign: دوره سلطنت 
3. Reminiscent: Reminding you of something, 

Similar to یادآور 
4. Renowned: Famous مشهور 
5. Revive: (v) دوباره زنده کردن، دوباره رواج دادن 
6. Ritual:  آیین، مجموعه ای از اعمال که به عنوان بخشی از

 مراسم است

S 

1. Sage: حکیم، عاقل، دانا 
2. Scholar: محقق 
3. Scribe: کاتب  

Unit 4 



12 
 

 

 

 

4. Script: خط، دست خط، متن، سند 
5. Sharpen: 1. To improve, Perfect کردن تیتقو  2. 

کردن زیت  
6. Solo: انفرادی 
7. Sorrow: غم، سوگ 
8. Spectacular: Wonderful to see  ،دیدنی و جذاب

 تماشایی
9. Specialty: (n) غذای مخصوص، تخصص 
10. Stereotype: کلیشه 
11. Strike: 1. اصابت کردن ،برخورد کردن  2. اعتصاب کردن  3. 

.4 ناگهان به ذهن خطور کردن حمله کردن   

12. Striking: قابل توجه، برجسته، مؤثر 

T 

1. Token: نشانه، علامت، کلمه رمزی 
2. Troupe: گروه 
3. Tragicomedy (n): فیلم تراژدی و کمدی 

(Tragicomic (adj))   
4. Tug-of-war: طناب کشی 

V 

1. Vase:  ،ظرفگلدان  

W 

1. Wedgelike:  گوش است و نوك شکل گوه سه( شکل)-گوه

یرا م رویو ن رودیدو جسم فروم نیفاصله ب ایآن در شکاف  زیت

(آن، مثلاً با چکش، وارد کرد یبه انتها توان  
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A 

1. Absorbent (adj): جذاب، جذب کننده  

2. Administer: To Give medicine or medical 

treatment کردن درمان  
3. A good deal: مقدار زیادی 
4. Alleviate: To lessen, Ease تسکین دادن، کاهش 
5. Another side to the story ماجرا گریطرف د  
6. Applicant:  درخواست دهنده، تقاضا کننده، متقاضی 
7. Ascertain: To determine, Find out 

B 

1. Build up: Gradual increase, Development 

کردن تیتقو ,یجیافزودن تدر  
2. By-product: محصول فرعی 

C 

1. Chronic: Long-lasting مزمن 
2. Cognitive: تشخیصی، شناختی 
3. Cognition: The use of mental 

processes شناخت، ادراك، فرآیند یادگیری و فهم و درك 
4. Combat: To fight against مبارزه کردن 
5. Compound: Mix, Blend, Combine ترکیب کردن 
6. Correlation: Mutual relation or connection 

 ربط، ارتباط
7. Counteract: To work against مقابله کردن 
8. Coupled: جفت شدن، پیوستن 
9. Cripple: To cause, Serious damage, Weaken 

 از کار انداختن، لنگ کردن
10. Culture: پرورش، کشت باکتری 
11. Cutback: Decrease کاستن، تقلیل 

 

D 

1. Decline: To gradually go lower, Become 

smaller 
2. Deem: To believe, Judge صلاح دانستن، پنداشتن 
3. Dementia: The loss of intellectual functioning 

of the brain زوال عقلی 
4. Deprive: Take away محروم کردن 
5. Desire (n, v): خواستن، خواسته، میل 

6. Desired (adj): مطلوب 

7. Distribute: توزیع کردن، پخش کردن 
8. Diminish: Make smaller, Reduce کاهش دادن 
9. Disorder: A disease or illness اختلال 
10. Dwindle:  ،رفته رفته کوچک شدن، تدریجا کاهش یافتن

رفتن ،تحلیلشدن کم  

E 

1. Enhance: To improve بالا بردن، بهبود بخشیدن 
2. Evaluate: ارزیابی کردن 

3. Excrete: )دفع کردن، بیرون دادن )از بدن 

F 

1. Faculty: 1. Ability, Skill دانشکده.2 استعداد، توانایی 
2. Fraction: A small part کسر، بخش 
3. Fungi: قارچ، گیاه قارچی 

G 

1. Go over: مرور کردن 
2. Gravity: 1. Seriousness خطر، تهدید، وخامت، اهمیت 

 جاذبه .2
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I 

1. Incurable: درمان ناپذیر 
2. Immunization: مصون کردن، واکسن زدن 
3. Impaired: Damage or weakness ناقص 
4. Interval: The period between two time or 

event فاصله، وقفه 
5. Investigation: A study تحقیق 

L 

1. Lure: To attract وسوسه 

O 

1. Outnumber: از حیث تعداد بیشتر بودن، افزون بودن

 بر
2. Outperform: فراتر رفتن در عملکرد 
3. Overburdened: گران بار شدن 

P 

1. Placebo: دوای بدون اثر فیزیکی، دل خوش کنک 
2. Plasticity: انعطاف 
3. Precede: پیشی و اولویت، مقدم بودن 
4. Prenatal: پیش زایمانی، پیش از تولد 
5. Procedure: شیوه و روش، روند، رویه 

R 

1. Rampant: Spreading out of control  ،شایع

 منتشر شده، فراوان
2. Recur: To happen or occur again عود کردن،  

دوباره رخ دادن تکرار شدن،  
3. Remedy: درمان، علاج، جبران کردن 

 

4. Retain: To keep نگه داشتن، حفظ کردن 
5. Rodent: )جانور جونده )گروهی از جانوران کوچک 
6. Rudimentary: Basic, Not well developed 

  ناقص ی،بدو یی،ابتدا

S 

1. Sclerosis:  تصلب بافت 
2. Standpoint: Point of view نقطه نظر 
3. Stave off: To prevent دفع کردن 
4. Stem (v): to come from ریشه داشتن از 
5. Stimulate: To cause a response  انگیختن، تحریک

 کردن

T 

1. The benefits have long been known: 
  آن شناخته شده است یایمدتهاست که مزا

2. Toxicity: ّسمیت Quality of being poisonous  
3. Toxin: سم 

4. Transmit: To send رساندن، انتقال دادن، پخش کردن 
5. Trial: 1. آزمایش، آزمون    محاکمه .3مصیبت .2
6. Turn down: Reject, Refuse رد کردن، نپذیرفتن 

U 

1. Underlying: نهفته، واقعی، پایه 

W 

1. Widespread: Common گسترده 
Write up : Describe in detail شرح چیزی را نوشتن 
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A 

1. Accommodation: 1.تطابق.2 منزل، جا 
2. Acquire: To learn sth or get sth  به دست

اندوختن ،آوردن  
3. Acquisition: اکتساب، فراگیری 

4. Anchor: لنگر، لنگر انداختن 

5. Arose out: سرچشمه گرفتن 
6. Artisan: صنعتگر، استادکار، پیشه گر 

B 

1. Barrier: sth that blocks or separates 
، سدکنندهجدا  ،مانع  

2. Botany: گیاه شناسی 
3. Broad: Wide or large گسترده 
4. Budget: A plan for spending money 

C 

1. Ceremonial:  مراسم، تشریفات، آیین، سنتی، وابسته

 به اعمال سنتی یا تشریفات
2. Colorful: 1.Interesting and unusual 2. 

 رنگارنگ
3. Condor: کرکس آمریکایی 
4. Content: Subject matter مضمون ،یمحتو    
5. Contribution: 1. و کمک یهمکار  .2 سهم  
6. Coral reef: آبسنگ مرجانی، صخره مرجانی 
7. Craft: پیشه، هنر، صنعت، مهارت، نیرنگ 
8. Cuisine: Style of cooking سبک آشپزی 

Culprit: متخلف، مجرم، متهم 

D 

1. Daring: شجاعانه، دلیرانه 
2. Dormitory (Dorm): خوابگاه 

E 

1. Embody: مجسم کردن 
2. Endeavor1: Activity with a specific purpose 

 تلاش، کوشش
3. Enrollee: عضو، ثبت نام شده 

4. Equinox: روز، استوای نجومی نقطه اعتدال شب و  
5. Ever since: از زمانیکه، از آن هنگام 

G 

1. Gain: کسب کردن، بدست آوردن، افزایش داشتن 
2. Get rid of: خلاص شده از 

3. Glacier: یخچال طبیعی(Glacier-covered:پوشیده از یخ )  

H 

1. Hands-on: Participation مشارکت، مداخله 
2. Hone: To sharpen, Improve 
3. Hummingbird: )مرغ مگسخوار )زرینپر 

I 

1. In part: تا حدی، تا اندازه ای 
2. In terms of:  به صورت، بر حسب، از منظر، به لحاظ، در

 رابطه با
3. Indication: نشان، نشانه، اشاره، دلالت 
4. Institute: To start, Put in place  ایجاد کردن، بنیان

 گذاری، نهادن، منصوب کردن
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M 

1. Marine biology: Study of plants & animals 

that live in the sea ییایدر یشناس ستیز  

O 

1. Observatory: رصدخانه 

P 

1. Pertain: Be related to sth مربوط بودن به 
2. Pilgrimage: زیارت، مسافرت به جای مقدس 
3. Pilgrim: زائر 
4. Porter: باربر 
5. Practice: A custom, Method وهیرسم، روال، ش  
6. Precision: دقت، وضوح، درستی 

7. Precisely: Exactly قایدق  
8. Principle: Rule, Basic idea behind a system 

،یاصل، قاعده کل قانون  
9. Publicity: شهرت، ناموری 
10. Publicize: عمومیت بخشیدن، تبلیغاتکردن 

R 

1. Rafting: قایق سواری 
2. Residence: محل اقامت، اقامتگاه 

3. Regard: ملاحظه 

4. Regulation: سازماندهی، مقررات، قانون 
5. Remote: Far away دور 
6. Renewable: تجدیدپذیر 
7. Resort: A vacation place استراحتگاه حگاه،یتفر  
8. Restriction (n):  محدودیت، مهار  

S 

1. Sacred: مقدس 

2. Scenery: چشم انداز 

3. So-called: به اصطلاح، معروف به 
4. Strive: کوشیدن، تکاپو کردن 
5. Splendid: Marvelous باشکوه  

6. Supervision (n): Direction, Assistance  ،نظارت

 سرپرستی
7. Supervisory (adj): سرپرستی 

T 

1. Taste: Preference یقهمزه، طعم، ذوق، سل  
2. Tropical: گرمسیری 

U 

1. Upkeep: نگهداری 
2. Upside: Advantage, Good part تیمز  

W 

1. Wary: مواظب، محتاط، هشیار 
2. Wastewater: پساب، فاضلاب 

3. Wilderness: Natural region away from towns 

and cities  برهوت، صحرا، دور افتاده 
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A 

1. Administration:  1.سیاست.2 اداره کل 

 حکومت.3
2. Afloat:  Having enough money to pay what 

you owe تأمین بودن از نظر مالی 

B 
1. Beverage: نوشیدنی 
2. Boon: A benefit, Advantage تیمز  
3. Branch: Local office of a larger company 

 شاخه، شعبه
4. Burgeoning: Growing  ،شکوفا شدنرشد  

C 

1. Clientele: (Plural for client)  مشتریان، ارباب

 رجوع

2. Coincide: to happen at the same time 

زمان اتفاق  یکدر  یدادن،مصادف شدن، همزمان بودن، باهم رو

 افتادن

3. Controversy: A lot of disagreement 

affecting many people جدال، بحث، مشاجره 

4. Conglomerate: Large company that owes 

smaller companies مجتمع  یشرکت اختلاط ,

یدیتول  

5. Convenience: راحتی، آسایش 

D 

1. Decisive: Important, Affecting a dicision 

 سرنوشت ساز، قطعی

E 

1. Edge: An advantage برتری 

2. Endorsement: Public support for sth  ،تأیید

تیحما ،یبانیپشت  

3. Enticing: Attractive جذاب، فریبنده 

4. Epicenter: Central or most important place 
 کانون، مرکز

F 

1. Faithfulness: وفادارى، خوش عهدى، ایمان، صداقت 

2. Fleeting: Brief, Ending quickly زودگذر 

3. Forge: جعل، جعل کردن 

I 

1. Inevitably: Certainly, To be expected  غیر قابل

 اجتناب

2. Initiator: آغازگر 

3. Intentionally: ًعمدا 

L 

1. Looming: Nearing, Usually said of a threat or 

difficulty نزدیک شدن 

M 

1. Merchandise:  مال التجاره، کالای تجاری، جنس 

N 

1. Niche:  position or place that is very suitable; 

specialized market  ،مناسب تیموقعجایگاه  
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O 
1. Opponent: Someone who disagree and 

speak out مخالف ب،یرق فیحر  
2. Outperform: ...بهتر انجام دادن از 

3. Outsourcing: خرید کالا از منابع غیر از کمپانی خود 

P 

1. Point: To call attention to اشاره کردن 
2. Potential: Possible محتمل ،بالقوه  

3. Preponderance: The largest amount 

 فزونی، سنگین تری

4. Prevail: To be common among certain 

groups, Exist   رواج داشتنوجود داشتن،  

5. Prevalent: شایع، رایج 
6. Proponent: Supporter طرفدار 
7. Project: To estimate, Calculate a future 

amount برآورد کردن ،زدن نیتخم  

8. Promote: To advertise کردن غیتبل  

R 

1. Reputation: The general opinion about 

sth or sb   ،شهرتآبرو، نیکنامی  

S 

1. Selective: انتخابی 

2. Set up: راهاندازی کردن 

3. Soar:  ،بلند پروازی کردن، بلند پرواز کردن، بالا رفتن

بر، صعود کردن شدنبالغ   
4. Spurious: جعلی، الکی، بدل 

5. Staple: A basic household item 

6. Status: Social position شأن یاجتماع گاهیجا ،  

7. Subcontract: قرارداد فرعی 

T 

1. Tend to be:  امکان داشتن، احتمال داشتن، تمایل

داشتن، گرایش داشتن، مستعد چیزی بودن، الزام داشتن، 

 انجامیدن، رسیدن به

2. Turnover: The rate (میزان) at which 

employees leave and replaced و  لینرخ تعد

)کارمندان( ینیگزیجا  
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A 

1. Abound: To exist in large numbe ،فراوان بودن

 وفور داشتن

2. Acute: ،حاد شدید  

3. Attain: رسیدن، به دست آوردن 

4. Attribute: نسبت دادن 

5. Association: انجمن 

6. All the while: همه این مدت 

7. Accommodate: جا دادن، همساز کردن، وفق دادن 

8. Account for: توضیح دادن، عامل چیزی بودن 

9. Aisle: راهروی بین صندلی ها 

10.  Assignment:  تکلیف، درس و مشق 

 

B 

1. Bear: To carry, Have responsibility for 

حمل کردن ،متحمل شدن ،رفتنیپذ ،تحمل کردن  

C 

1. Carry out: To do, Preform اجرا  ،انجام دادن

کردن یعمل ،کردن  

2. Commensurate: Similar in size or 

amount متناسب، هم اندازه 

3. Compact: Small  متراکم ،کوچک ،فشرده  

4. Curb: جدول، لبه جوی 

D 

1. Decline: To gradually go lower, Become 

smaller  افتنیکاسته شدن، تنزل  افتنیکاهش  
2. Deem: To believe, Judge پنداشتن فرض کردن ،  
3. Deprive: Take away محروم کردن 
4. Distribute: توزیع کردن، پخش کردن 
5. Devote: To give, Commit اختصاص دادن، وقف کردن 

6. Dire: Very serious or extreme, Very bad 

 وحشتناك، وخیم

7. Diminish: Make smaller, Reduce فروکش کردن، 

افتنیکم شدن، کاهش   
8. Discrepancy: )اختلاف، مغایرت )در دو چیز مشابه 

9. Disorder: A disease or illness اختلال 

E 

1. Eradicate: To remove completely ریشه کن کردن 

2. Ethnic: قومی، نژادی 

3. Expertise: خبرگی، کاردانی، تخصص 

4. Extended Leaves: مرخصی های طولانی 

F 

1. Frustration: Lack of satisfaction, Inability to 

reach goals ناکامی، عجز 

2. Facilities: امکانات، تسهیلات 

G 

1. Grab bar: میلههای کمکی کنار پله و دستشویی 
2. Grave: سنگین، جدی 
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I 

1. Incapacitate: ناتوان کردن، از کار انداختن 

2. Immense: Very big, Huge بسیار زیاد، بسیار بزرگ 

3. Impose: To force کردن تحمیل  

4. Interact: To communicate with  ارتباط برقرار

  کردن,  تعامل داشتن

5. Interactive: داری تأثیر بر یکدیگر 

6. Interpret: تفسیر کردن 

7. Inordinate: More than is reasonable  ،مفرط

 غیرمعتدل

8. Invaluable: بسیار باارزش، بسیار مفید 

9. Incapacitated: Unable to do things 

normally ،ناتوان ساختن ناتوان  

M 

1. Male-dominated:  مردها بیشتر غالب هستند یا

 کنترل دست مردهاست

2. Mentor: مربی، ناصح، مرشد 

N 

1. Necessitate: واجب کردن 

O 

1. Opt out: امتناع کردن 

P 

3. Pursue: To hunt for, Seek 

4. Persist: To continue  دنیداشتن اصرار ورزادامه  

5. Pressure: Demands, Responsibilities فشار 

6.  

1. Progress: To move forward یشرفتپ  

2. Patent: حق ثبت اختراع 

R 

1. Role model: الگوسرمشق ،  

2. Recreation: Leisure activities تفریح 

3. Rugged: ناهموار، زمخت 

S 

1. Statistics: Info in the form of numbers, Data آمار  

یآمار یهاداده  

2. Susceptible: Easily affected ،حساس مستعد  

3. Steep: با شیب تند 

T 

1. Terrain: The surface of land نینوع زم ن،یزم  

2. Threefold: سه گانه 

3. To some extent: تا حدی، تا اندازه ای 
4. Trend: Movement in a certain direction, Popular 

fashion مد، انیجرد، رون  

U 

1. Unfold: To develop, Open up  آشکار کردن 

2. Undergo: To experience, Suffer کردن تحمل  

3. Unwieldy: Difficult to manage گنده، سنگین، بدقواره 

V 

1. Validate: To confirm, Make a person feel validate 

کردن قی, معتبر ساختن، تصددنیاعتبار بخش  

Unit 8 



21 
 

 

A 

1. Address:  To deal with a problem or issue 

پرداختن  ،کردن یدگیرس  

2. Approach:  Method روش ،کردیرو  

3. Assess:  To measure کردن یابیارز  

B 

1. By and large:  کلاً، روی هم رفته 

C 

1. Compulsory:  Required اجباری 

2. Confidence:  Belief in one’s abilities اعتماد ،

 اعتماد به نفس

3. Constructive:  Positive, Beneficial سازنده 

4. Corresponding: 1. نامه ردوبدل  ،مکاتبه کردن 

مشابه بودن،، مطابقت داشتن .2 کردن  

D 

1. Dedicate: To give, Devote  اختصاص دادن، وقف

 کردن

2. Discipline: Maintaining correct behavior 

 تأدیب

3. Display:  بروز دادن، نشان دادن، نمایش دادن 

4. Dominant:  More important, Stronger 

مسلط، قدرتمند ،غالب  

E 

1. Enriched: Improved, Describing sth of higher 

quality غنی 

2. Exceptional: Special, Above average ییاستثنا، 

یزدنالعاده، مثالفوق  

3. Expose: To give an opportunity to experience or 

learn new things ( قرار گرفتنیزیدر معرض )چ  

4. Exposure (n): (to) درمعرض گذاری، افشاء، نمایش 

F 

1. Fidget: بی قرار بودن، وول خوردن 

2. Flip-chart:  نمودار گردش و روال کار که معمولا روی سه

نمایش میذارنپایه و تخته شاسی که چندین برگه رو به   

G 

1. Gifted: Having special talents or abilities بااستعداد 

2. Government-approved: مصوب دولت 

H 

1. Hinder: To prevent, Get in the way ، شدن مانع 

 بتاخیر انداختن

I 

1. Incorporate: To add in, Bring together  بهم

 پیوستن، یکی کردن

2. Inquisitiveness: Desire for knowledge کنجکاوی 

3. Instinctively: به صورت غریزی 

4. Instruction: Teaching آموزش 

5. Interpretation: Understanding ریتفس  
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K 

1. Kinesthetic: Related to body motion 

حرکتیجنبشی،   

L 

1. Latter:  اخیر، آخری، بعدی، دومی 

M 

1. Mandate: To order officially, Require 

 فرمان، حکم، تعهد

2. Manipulate: To move things around with 

hands کاری را با دست انجام دادن 

3. Moderately: Slightly بااعتدال انه،یبطور م  

N 

1. Novel: New and unusual دیجد ن،ینو  

O 

1. Obligatory: Required واجب 
2. Obstruction: مانع 
3. Outback: جای دور افتاده 

P 

1. Peer: A person at an equal level with 

another ن، هم سن و سالأشهمتا,  هم  
2. Periodic: Repeated regularly متناوب 
3. Philosophy: Set of beliefs and values 

 فلسفه
4. Profoundly: Greatly, Extremely   عمیقاً    

R 

1. Recite: To say or report out loud ازبرخواندن 
2. Relatively: In comparison to sth else  نسبتاً، به

 نسبت
3. Remedial: Describing education programs to 

address some area of difficulty یبازآموز ،یجبران ،

یچاره ساز، علاج ی،شفابخش، درمان  

S 

1. Simultaneous: Happening at the same time 

 هم زمان
2. Socioeconomic: اقتصادی-اجتماعی  
3. Solitary: Done alone, Independent ، یمنزو 

تک و تنها ،یانفراد  
4. Sophisticated: Advanced, Complex  ،پیشرفته

 پیچیده
5. Sound out: تلفظ کردن، صدای بلند 

T 

1. Talk through: توضیح دادن 
2. Tutor: A private teacher یمعلم خصوص  

V 

1. Vast: Very big وسیع,  گسترده 

2. Verbal: Related to words لفظی، شفاهی، زبانی 

W 

1. Withdrawal: Not wanting to participate  عقب

 نشینی، پس روی
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A 

1. Adage:  پند 

2. Aerodynamics:  مبحث حرکت گازها و هوا، علم

و هوادرگازها  اجسام حرکت مربوط به   

3. An unqualified success: یک موفقیت کامل 

4. Appeal: 1. و تجدید نظر کردن نافیاست و فرجامتقاضای   

داشتن تیجذاب .2  

5. Aviation: The development, design and use 

of aircraft هوانوردی 

B 

1. Before long: پس از زمان کمی، پس از اندکی 

C 

1. Carbon filament:  پیچ درون کربن رشته ای، سیم

 لامپ از جنس کربن
2. Catastrophic: Extremely bad فاجعه انگیز 
3. Clamp:  To hold tightly با بست یا گیره محکم کردن 
4. Coarse: Rough, Not smooth خشن، زبر 
5. Commercial: تجاری 
6. Compensatory (adj): جبران کننده، جبرانی 
7. Confer: To discuss, Consult with sb  

نظر کردنتبادل  ،مشورت کردن  
8. Copper: مس  

9. Critical: 1. Very important وخیم،  .2 بسیار مهم، حیاتی

 منتقدانه، انتقادآمیز، انتقادی .3 بحرانی
10. Cruise: To travel at a steady speed با سرعت ثابت

 حرکت کردن
11. Culmination: اوج، سرانجام 
12. Current: جریان برق، آب، هوا 

 

D 

1. Demonstration:  نمایش، تظاهرات 

2. Derive:  Originate, To get sth from sth else  ناشی

 شدن، مشتق شدن، ریشه، اصل
3. Disparate:  Different مختلف 
4. Driveshaft:   ،گاردان لیممیله متحرك  

E 

2. Enclosed:  محصورشده 
3. Entrepreneur:  Sb who starts a business  ،نیکارآفر 

 موسس شرکت
4. Entrepreneurship: کارآفرینی 
5. Ethic:  وجدان، اخلاق، آیین 
6. Expectation: انتظار 

F 

1. Filament: رشته، تار، لیف 
2. File: To officially record sth به ثبت رساندن ،کردن یگانیبا  
3. Flaw: خطا یا ضعف خصوصاً در طراحی 

G 

1. Gear: دنده 

2. Get through: Reach the end of, Complete  با

تمام کردن دن،یرس انیبه پا  ،گذراندن تیموفق  
3. Growth: 1.Effect شیرشد,  افزا .2 اثر  

H 

1. Halt: توقف کردن 
2. Handle: به خوبی مدیریت کردن، کنترل کردن 
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 I 

1. In effect: در واقع، در عمل، جهیدر نت  
2. Incandescent: تابان، پرنور 
3. Indispensable: Completely necessary 

 ضروری
4. Inexplicably: Without explanation 
5. Inflexibility: Inability to change یریناپذ ییرتغ، 

یریانحنا ناپذ  
6. Infringement: تخلف، تجاوز، نقض 
7. Inquiry: پرس و جوی رسمی 
8. Inspiration:   خوبالهام، انگیزه ناگهانی 
9. Inspiring: الهام بخش 

10. Insulation: )...عایق )برقی، حرارتی، صدا و 
11. Invalid: Not legal or correct   ،یفاقد ارزش قانون 

 نامعتبر

 L 

1. Like-minded: همفکر 

 M 

1. Marketable: قابل عرضه در بازار 

2. Mercury: جیوه 
3. Mount: )بالا رفتن )افزایش 

 P 

1. Pay off: تسویه کردن 
2. Perseverance: Continuation with a task 

despite difficulties استقامت 
3. Perspiration: کار سخت 

4. Pitch: The angle or slope of sth 
5. Prolonged: Continuing for a long time, often 

in a negative sense یطولان  
6. Propeller:  کشتی، قایق یا هواپیماپروانه  

R 

1. Rally: 1.To gather support 2. ییگردهما   
2. Ransack: To search thoroughly, often 

violently or carelessly جستجو کردن 
3. Refinement: Improvement یبهساز  ،اصلاح    
4. Reliably: dependably بطور قابل اعتماد  
5. Requisite: A need, Requirement لازمه 
6. Revolutionize: To change completely متحول  

دگرگون کردن ،کردن  
7. Rubber: لاستیکی 
8. Rubberlike: لاستیکی مانند 
9. Ruling: A legal decision حکم 

S 

1. Sap: شیره گیاه 
2. Set about/Set out: To start an activity  دست

 به کاری زدن، عازم شدن
3. Snap: To break suddenly  ناگهانیضربه محکم و  
4. Specifically: Exactly, For a particular reason 

 بویژه
5. Specification: تعیین، تشخیص 

6. Sue: )شکایت کردن )به رسمی و صورت قانونی به دادگاه 
7. Sustained: Having the ability to continue for 

a long time آورتاب  
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T 

1. Tilt: شیب، کجی، تمایل، داشتن شیب  
2. Tow: To pull behind  ،یدك کشیدن، بکسل کردن

 کشیدن
3. Transatlantic:  ،فرا اطلسآنطرف اقیانوس اطلس  
4. Triumph: To succeed, Win تیموفق ،یروزیپ  
5. Turbulence: Strong, Sudden movement 

in air تلاطم، آشفتگی 

U 

1. Unflagging: خستگی یا ضعف ناپذیر 
2. Unveil: To make public, Uncover آشکار، 

کردن یدارپد ،ساختن  
3. Utterly: Totally  ًکاملا 

V 

1. Vacuum: خلأ 
2. Variable: Able to change  متغیر 
3. Variation: بی، تغییر، ناپایداری، دگرگونیاختلاف ، 

و گوناگونیتغییر به ، وابسته،تغییرپذیریثباتی  
4. Venture: ریسک 
5. Viable: مانا، دوام پذیر 
6. Vilified: بدنام شده 
7. Vilify: بدنام کردن  
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